تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل!
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شهريور ماه از راه رسيد همچون هر سال، ياد آور رخدادی که سخن از آن نه تنها بيهوده نيست که، تلنگری ست برای هر وجدان بيدار.
تو هر که می خواهی باش با هر مرام و مسلکی از هر قشر و طبقه ای، تحصيل کرده و حتی نخبه و يا بعنوان يک شهروند معمولی، يا فرد معترض سياسی و آگاه عليه وضع موجود، وقتی که تو دستگير شوی و در مظان اتهام قرار گيری، و در دادگاه فرمايشی فقهاء محکوم شوی، ديگر کسی را يارای حمايت از تو نيست. به دنيائی ديگر گام نهاده ای. ديگر سرنوشت تو و زندگی ات تغيير کرده تا جائيکه شايد مجبور شوی مرگ را با آغوش باز بپذيری. همچون آنانی که در تابستان سال 67 به حکم پايه گذار جمهوری فقاهتی به قتل رسيدند.
آنانی که تجربه زندان در اين رژيم سرا پا نيرنگ، دروغ و انسان کش را دارند، می دانند که زندانی در اين نظام سياسی قربانی و به تعبيری بهتر گروگان هست. هر واقعه ای در بيرون از زندان در سرنوشت زندانی می تواند موثر باشد و او را تا جوخه مرگ بکشاند. برای قاضی شرع، دادستان، بازجو، زندانبان، رساتر آنکه برای دادستانی، اطلاعات، سپاه و بسيج، لباسی شخصی ها و مزدودران اجيرشده حکومت، جان زندانی بی ارزش ترين چيزی ست که حتی بدان بيانديشند. زيرا زندانی سياسی، اصلا وجودش برای آنان غيرقابل قبول هست. وجود آنرا برابر با نابودی و مرگ خويش می دانند. لذا با انواع و اقسام شيوه های پيدا و پنهان، نقشه های مرگ آور، و نابوده کننده در پی آنند که زندانی را از پای درآورند.  

برخی می گويند نبايد از سرنگونی رژيم ايران سخنی گفت. زيرا هزينه ای گزاف خواهد داشت و جامعه ما نمی خواهد و حتی قادر نيست چنين هزينه گزافی را بپردازد. هم اينان جمهوری اسلامی اصلاح شده ای را می خواهند که هم فقاهت و انديشه فقاهتی در آن همچون همه وقت جولان داشته باشد و هم سيادت مردم و نقش آنان تبارز يابد. به هزار سخن و دليل و ادله در پی اثبات اين حکم خويشند. از تبعات منفی سقوط جمهوری اسلامی تا بدان حد سخن می گويند که خطر جنگ داخلی و از ميان رفتن منافع ملی و از هم پاشيدن ايران را می تواند در پی داشته باشد. می گويند در چهارچوب قانون اساسی می توان از حقوق ملک و ملت صيانت کرد و جنبش سبز خواهد توانست اصلاحات ساختاری در چهارچوب همين نظام را عملی کند. 
براستی مگر می توان فساد، جنايت و حليه و نيرنگ که در تمامی تار و پود نظام ايران رخنه دارد را، از ريشه برکند.  آنجائيکه قدرت تماما متمرکز هست و  تقسيم قوا تنها بعنوان خالی نبودن عريضه و غالب و شکلی ست برای پيش برد سياست های کلان جمهوری اسلامی. تجربه عينی، وقوع حوادث و رخدادها به خوبی به ملت ايران نشان داده است که نه قوه قضائيه مستقل هست و نه قوه مقننه توان و قدرت عرضه اندامی را دارد. ولايت مطلقه فقيه يعنی بيت رهبری به همراه سپاه و صدالبته دولت متقلب و ديگر ارگانهای انتصابی از شورای نگهبان و سازمان صدا و سيما و خلاصه تمامی ارگانهای جمهوری اسلامی ، وضعيتی را بوجود آورده اند که اصلاحات در اين سيستم نه ممکن هست و نه مقدور. برای اثبات ادعای خويش می توان به موارد متعددی اشاره کرد، از جمله عدم انتقال قدرت از يک جناح آن به جناح ديگر. اما اجازه دهيد تنها به يک مورد مشخص اشاره کنيم؛
قتل های دسته جمعی، کشتار زندانيان سياسی در دهه شصت و صدالبته تابستان 67، سرکوب در کوی دانشگاه، قتل های زنجيره ای، سربه نيست کردن دستگيرشدگان و معترضين به تقلب انتخابات خرداد 88، قطعه 32 بهشت زهرا،  مواردی هستند به غايت آشکار، که ديگر هيچ بنی بشری نمی تواند آنرا انکار کند. آيا مگر می شود به سادگی و ساده لوحی، اين وقايع دهشتناک را به عوامل خودسر انتساب کرد. مگر می شود همه اين وقايع ضدانسانی را ناديده گرفت و آنرا به عوامل دسته چندم رژيم حواله کرد. مگر ما نمی دانيم که هر يک از وقايع فوق با حکم فقهی، و به دستور مستقيم رهبران جمهوری اسلامی عملی شده است. و دستگاه عريض و طويل قوه قضائيه و اطلاعات با داشتن عناصری همچون لاريجانی، شاهرودی، مقتدائی، دری نجف آبادی، فلاحيان، ری شهری، محسنی اژه ای، رئيسی، يونسی، مرتضوی، جعفری ،پورمحمدی، دهها و شايد صدها دادستان و قاضی شرع، نظام قضائی کشور را بدون اينکه پاسخگو به ملت باشند، در راستای منافع و اقتدار ولايت فقيه و ارگانهای همسو و صدالبته مافيای ثروت، ساز کرده اند. 

حال برای جلوگيری از قتل، شکنجه، آزار و اذيت مخالفين در زندانهای پنهان و آشکار مگر جامعه ما نيازمند قوه قضائيه مستقل نيست و براستی آيا ممکن هست در چهارچوب جمهوری اسلامی بتوان قوه قضائيه مستقل داشت؟ مگر روحانيت خود را سخنگوی شرع و دين نمی داند؟ آيا اجازه خواهد داد که خارج از اتوريته او، قضاوت جاری و سيلان يابد؟ لذا تنها راهی که پيش پای ملت ما باقی مانده است آن هست که با حرکت های اعتراضی و مدنی خويش رفته رفته نظام را کاملا درمانده و ضعيف کنند تا در نهايت جمهوری اسلامی مضمحل شود. 
